
«سفر دریایي با دن کیشوت» از توماس مان و «هرمان و دوروته آ» از گوته تازه ترین 
ترجمه هاي محمود حدادي اند که به ترتیب در نشر نو و نشر گویا به چاپ رسیده اند. 
«ســفر دریایي با دن کیشــوت» حاصل اولین ســفر توماس مان به امریکا در سال 
۱۹۳۴ است. ســفري که با امکانات آن دوران با کشــتي هاي اقیانوس پیما ممکن 
مي شد و کم وبیش ده روزي طول مي کشــید. توماس مان در این سفر دریایي خود 
را با خواندن «دن کیشــوت» ســرگرم مي کرد و در روزهاي سفر، هم مشاهداتش را 
مي نوشــت و هم نظراتش را درباره رمان سروانتس. سفرنامه کوتاه توماس مان به 
لحاظ تاریخي حائز اهمیت اســت چرا مي توان آن را از اولین اسناد ادبیات آلماني 
در دوران هجرت دانســت. هرچند در این کتاب کمتر اشــاره مستقیمي به شرایط 
تاریخي آن دوران شده اما در لابه لاي یادداشت هاي توماس مان مي توان تصویري 
از وضعیت بحراني زمانه به دست آورد. یادداشــت هاي توماس مان در این سفر 
از جنبه اي دیگر هم حائز اهمیت اســت چراکه دربرگیرنده نظرات یکي از مهم ترین 
نویســندگان قرن بیستم درباره اثري کلاسیك و جهاني است. جز این، نگاه شکاك و 
بدبین توماس مان نســبت به جهان مدرن در بخش هایي از این یادداشت هایش 
دیده مي شود و او به عنوان نویسنده اي بورژوا و البته رئالیست، تضادهاي وضعیتي 
را که در آن به ســر مي برد عیان کرده اســت. ترجمه دیگر حدادي، داستاني است 
از گوته با عنوان «هرمان و دوروته آ» که در ســال ۱۷۹۷ نوشــته شده. پایه روایت 
گوته در این اثر واقعه اي تاریخي بوده که به ســال ۱۷۳۱ مربوط بوده است. گوته 
به میانجي واقعه اي تاریخي نقدي بر انقلاب جمهوري خواهانه فرانسه نوشته است 
و این موضوع یکي از دلایل اهمیت این داســتان اســت. به مناســبت انتشار این 
دو کتاب، با محمود حدادي گفت وگو کرده ایــم و از او درباره جایگاه و اهمیت این 
دو اثر، سنت سفرنامه نویســي در ادبیات آلماني زبان و همچنین ادبیات مهاجرت 

پرسیده ایم.

  «سفر دریایي با دن  کیشوت»، آن طور که در مقدمه کتاب هم اشاره کرده اید،  �
جزو اولین اسناد ادبیات آلماني در دوران هجرت است. این کتاب چه جایگاهي 
میان آثــار توماس مان دارد و چه ویژگي هایي در آن باعث شــد تا به ســراغ 

ترجمه اش بروید؟
این ســفرنامه در چارچــوب ادبیات مهاجــرت، یعنی در مقولــه ادبیاتی که 
نویسندگان رانده شده از آلمان هیتلری در غربت و مهاجرت نوشتند، خیلی پرآوازه 
نیســت، چون که به جزئیات زندگی مردم آلمان در شــرایط دشوار و وحشت آلود 
حکومت نازی ها چندان نمی پردازد. از دید ادبیات هجرت رمان «مفیستو»، اثر پسر 
ارشد توماس مان، یعنی کلائوس مان، همچنین داستان های کوتاه برتولد برشت 
با عنوان «ترس و نکبت رایش ســوم» شــهره ترند، در کارزار ضدهیتلری پیشگام 
بوده اند و صدایی رساتر و تأثیرگذارتر داشته اند. توماس مان خود به خود در خارج 
از آلمان و در سفری فرهنگی به سر می برد که آتش سوزی رایشتاگ صحنه سازی 
شــد تا به دنبال آن دیکتاتوری تمام عیار نظام هیتلری بهانه داشــته باشــد رو به 
دســتگیری و قتل روشــنفکران و هنرمندان بیاورد. از آن جا که رنج و دغدغه فرار 
در آخرین ســاعت ها یا ثانیه ها از چنگال گشــتاپو بر او هموار نشــد، وانگهی در 
غربت هم به سبب انتشار آثارش به بسیاری زبان ها، درآمدی خوب و حتی رفاهی 
داشــت، تا پیش از آغاز جنگ جهانی دوم در پیِ تجاوزِ آلمان نازی به لهســتان، 
توماس مان چندان لحنی تند در نقد نظام هیتلری نداشــت. همین امر به فضای 
غم آلود این سفرنامه رنگی ملایم تر و شخصی تر می دهد. چون هنوز طنطنه مبارزه 
مستقیم سیاســی به آن راه نیافته است. من بشخصه رمان تاریخی یا آمیزه اي از 
خیــال و خاطره را برای ترجمه ترجیح می دهم. چنین آثاری به واقعیت و عینیت 
زندگی نزدیک ترند؛ اما گذشته از این ها صِرف نام این دفتر هم برایم  پرجاذبه بود، 
چون سهمی عمده هم در معرفی رمان «دن کیشوت» بر عهده دارد و همین امر 
هم انگیزه دیگــری برای ترجمه اش بود، خاصه که در ایــران به گمان من رمان 

«دن کیشوت» به جایگاهی که شایسته آن است، هنوز نرسیده است. 
  نســخه اي که شما براي این ترجمه در نظر داشــته اید در سال ۱۹۸۰ منتشر  �

شده و در آن سال حدودا بیست وپنج سال از مرگ توماس مان مي گذشته است. 
آیا این کتاب اولین بار در همین تاریخ و پس از مرگ توماس مان منتشــر شد؟ و 
آیا توماس مان در زمان حیاتش یادداشــت هاي  خود از اولین سفرش به امریکا 
را نهایي و آماده انتشار کرده بود یا پس از مرگش این یادداشت ها توسط شخص 

دیگري آماده چاپ شد؟
نه، این دفتر ســفر همان چند ماهی بعد از این ســفر دریایی، در زوریخ به چاپ 
رســید. چنان که گفتم، توماس مان به سبب نام و آوازه ای که داشت، در مهاجرت 
هم پرخواننده بود، برعکس بسیاری نویسنده دیگر آلمانی که با از دست دادن وطن، 
خوانندگانشــان را هم از دســت دادند و در عمل به غربتی دوگانه دچار شدند، به 

آوارگی در عین خاموشی در ساحت هنر.
  توماس مان نویسنده اي است که در طول زندگي اش به کشورهاي مختلفي  �

سفر کرده است و به جز کشــورهاي اروپایي در طول جنگ دوم جهاني بارها به 
امریکا رفته است. آیا «سفر دریایي با دن  کیشوت» تنها سفرنامه اوست؟

بــا این حجم و پیگیری که در گزارش این ســفر می بینیم- تا آنجا که می دانم- 
سفرنامه دیگری ندارد.

  نثر توماس مان در این اثر چه ویژگي هاي بارزي دارد و چقدر با نثر او در آثار  �
داستاني اش متفاوت است؟

توماس مان در همه حال نویســنده ای اســت کمال جو بــا نثری فخیم. و چون 
در این اثر هم گزارش های عینی او با دغدغه های شــخصی آمیخته شــده است، با 
نوعی زبان گلایه آمیز، جانب هنری زبان برای من جابه جا نمودی روشــن می یافت. 
اینکــه این امر تا چه انــدازه در ترجمه بازتاب یافته باشــد، خواننده احتمالی باید 

قضاوت کند.
  به طور کلي آیا نثر توماس مان در آثار مختلفش متفاوت از هم اســت یا او  �

نثري با ویژگي هایي مشترك در همه آثارش دارد؟
از او رمانی بلند هســت درباره حضرت یوســف، و نوولی هــم درباره حضرت 
موســی، این دو اثر زبانی باســتانی و توراتــی دارند. اما در رمــان «فلیکس کرول 
شــارلاتان»، به اقتضای موضوع، به زبان گفتاری نزدیک تر می شود. در هر حال این 
نویسنده اشــرافی خودش را وارث زبان و ادب آلمانی می دانست و پنهان و آشکار 

مقامی هم چون گوته برای خود قائل بود.
  یکي از بخش هاي قابل توجه کتاب، تصاویر کشــتي هایي است که توماس  �

مان با آنها به امریکا و اروپا ســفر کرده، همراه با این تصاویر توضیحاتي درباره 
این کشــتي ها هم آمده است. تصاویر کشــتي ها در کنار روایت توماس مان از 
اولین ســفر دریایي اش به امریکا، به نوعي این کشتي ها را جان دار کرده و زمان 
خواندن کتاب سرگذشــت این کشتي ها توجهم را جلب کرد. آیا در نسخه اصلي 
کتاب تصاویر کشتي ها و توضیحاتش هم وجود دارد یا در ترجمه فارسي به کتاب 

اضافه شده است؟
از ایــن کتاب چاپ های چندی وجود دارد. نســخه مبنای من اشــاره ای هم به 
کشــتی های اقیانوس پیمــای آن زمــان دارد و به این ترتیب خواننــده را به دوران 
دور ســفر به امریکا قبل از ســاخت هواپیماهای قاره پیما می برد. البته شــاید هم 
به خاطر حجم اندک کتاب خواســته اند با معرفی این کشــتی های کوه پیکر در این 
چاپ، مطلبی هم در حاشیه به آن اضافه کنند. من در هر حال از ابتدا قصد داشتم 
دو متن را به آن پیوســت کنم، یکی تفسیر بسیار ژرف نگرانه ای است که هاینریش 
هاینه، شــاعر کلاســیک آلمانی در قرن نوزدهم از رمان «دن کیشوت» کرده است 
و دیگر چهره نگاري اي که فریدریش شــیلر از فیلیپ دوم، شــاه خودکام اسپانیایی 

هم روزگار سروانتس تحریر کرده  است.

  در ترجمه کتاب توماس مان چقدر به ترجمه محمد قاضي از «دن کیشوت»  �
توجه داشــتید و آیا در نقل قول هایي که توماس مان از «دن کیشوت» به دست 

داده به سراغ ترجمه قاضي رفتید یا همه نقل قول ها را خودتان ترجمه کردید؟
هربــاره در پیداکــردن متن فارســیِ نقل قول ها به ترجمه آقــای قاضی رجوع 
می کردم و جملات منطبق را هم در ترجمه ایشان می یافتم. اما چون موارد انطباق 

هرباره پوششی کامل نداشت، ناچار خودم آن ها را ترجمه می کردم.

  نظرتان درباره ترجمه محمد قاضي از «دن کیشوت» چیست؟ �
امروزه امــر ترجمه به دیدگاه های پخته و پرورده نظــری تکیه دارد و برعکس 
ده های نخســت قرن بیستم و سرآغاز نهضت ترجمه در این کشور، نمي تواند برای 
خــود میدانی باز و آزاد قائل شــود. بلکه برخی اصول که در ایــن میان قبول عام 
یافته اند و هنجار شــده اند، خود را بر او تحمیل می کنند. از جمله رعایت امانت در 
قبال نویســنده اثر. برای این کار مترجم باید در عین خلاقیت، بسیار هم فروتن باشد 
و در عین رعایت جانب زیبایی شــناختی زبان، از ســبک نویسنده دور نشود. محض 
توفیق در این کار، معقول و منطقی آن اســت کــه مترجم اثری را برای ترجمه به 
دســت بگیرد که با روحیه و قلم خودش ســازگاری یا هماهنگــی دارد. از این دید 
آقای قاضی با انتخاب «دن کیشــوت» گامی بسیار دلنشین و پربرکت در راه ترجمه 
برداشــته است، شوخ طبعی و طنز ذاتی او موجب شده است به طرزی طبیعی به 
طنز قلم سروانتس بسیار نزدیک شود. با گذشت زمان، این ترجمه آقای قاضی یک 
حســن دیگر هم یافته است و آن باستانی شدن بیش از پیش زبان اوست با نظر به 
روند تحول زبان فارسی در این چند دهه اخیر. با این حال می شد در برخی جزئیات، 
در ایــن ترجمه ویرایشــی انجام داد کــه البته نمی دانم از دیــدِ اخلاقی این کار آیا 
درست باشد، و آیا ناشر بعد از مرگ ایشان، جایی که دستش در دفاع از اثرش کوتاه 
اســت، چنین اجازه ای دارد یا نه. اما آنچه مسلم و یقین رواست اینکه می شود در 
چاپ تازه آن رســم  الخط جدید را به کار گرفت و خاصه کتاب را مصور کرد. صدها 
تابلوی بسیار دلنشین از دن کیشوت و سانچو پانزا هست که گنجانیدن آن ها در این 
ترجمه به فهم اثر کمک بسیار مي کند و آن را به ذوق خواننده جوان هم نزدیک تر 
می آورد. از این دید به گمان من در حق این ترجمه آقای قاضی کوتاهی شده است.

  پیش از این شــما ســفرنامه الیاس کانتي، «صداهاي مراکــش»، را هم به  �
فارســي ترجمه کرده بودید. سفرنامه نویســي به عنوان ژانــري ادبي چقدر در 
ادبیات آلماني زبان موردتوجه بوده و آیا سفرنامه در این ادبیات به عنوان سنتي 

ادبي مطرح بوده است؟
خب، جهانگردی در اساس یک سنت اروپایی است، اروپایی ها بودند که با آغاز 
قرن شانزدهم و کشف امریکا، همچنین گسترش کیش پروتستان، کیشی که خدا را 
در ســینه انسان درونی می کرد، به کشف پاره های جنوبی و شرقی زمین رو آوردند. 
و طبیعی اســت که ســفرنامه چندین قرن یگانه رســانه اي بود که مردم عادی به 
کمکش مي توانستند از دوردست ها و شگفتي های جهان تصوری به دست بیاورند. 
اما اگر به گذشته نزدیک برگردیم، سفرنامه نویسی در دوران هجرت و فرار از چنگال 

فاشیســم اوجی بلند یافت و امروزه هم به واســطه جهانی شــدن ادبیات و پدیده 
مهاجرت، به طور طبیعی زمینه نگارش بیشتری برای آن فراهم شده است. 

  شــما پیش تر کتاب «ســروانتس» برونو فرانك را هم ترجمه کرده بودید که  �
اگرچه رماني تاریخي اســت اما مي توان آن را تفســیري زنده بر «دن کیشوت» 
دانســت. آیا به جز برونو فرانك و توماس مان نویســندگان شاخص دیگري در 

ادبیات آلماني زبان اثري درباره «دن کیشوت» نوشته اند؟
همیــن تازگی خانم ســوزانه لانگه، مترجمی جــوان، ترجمه تــازه اي از «دن 
کیشوت» به آلمانی به اتمام رسانده است، «دن کیشوت» از همان ابتدای انتشارش 
در قرن شــانزدهم بیش از ده بار به آلمانی ترجمه شده است و چندین نویسنده، از 
هاینریش هاینه در قرن نوزدهم گرفته تا هاینریش مان در قرن بیســتم با تفصیلی 
کم یا بیش به تفســیر آن پرداخته اند. چون این اثر ســهم ادبیات اســپانیایی است 
در چارچوب نهضت رنســانس، هدیه این زبــان به همه ملت  ها و نقطه عطفی در 
رمان نویسی، چون که در تاریخ بر حماسه سرایی نقطه پایان مي نشاند، به این ترتیب 
که به ترسیم انسان مدرن می پردازد، انسانی که در همه جای جهان و با همه دیری 
و دوری، راهی جز رســیدن به دموکراسی به مفهوم مقدمه اي برای برابری آدم ها 

در پیش قانون ندارد.
  توماس مان در جایي از یادداشــت هایش در این کتــاب، درباره طنز «دن  �

کیشوت» صحبت مي کند و مي نویسد که سبك «دن کیشوت» و طنز باشکوهش 
او را به این وسوســه مي اندازد که طنز و هزل را از اســاس «عنصر سرشــتي» 

داستان نویسي بنامد. در داستان نویسي توماس مان طنز چه جایگاهي دارد؟
در «قابوس نامــه» لطیفــه ای آمده اســت درباره جوانی که بــه طعنه از پیری 
گوژپشــت، با کنایه به پشــت خم او، می پرســد این کمان را چنــد خریده ای تا من 
هم یکی بخرم، و از دهان آن پیر مي شــنود، صبر کن. زمانــه رایگانت خواهد داد، 
حتــی اگر خود نخواهی. بــه گمان من این لطیفه نمونه اعلای طنز اســت، طنزی 
که بر مناســبات پیوسته دوگانه انســانی حاکمیت دارد. مثل این که قابوس فرزانه 
مي خواهد با این لطیفه بگوید آدم ها در هیچ دوره و مرحله از عمرشــان به کمالی 
حماســی و بی کم وکاست نمی رسند. آن جوان درســت به خاطر جوانیش خام گو 
اســت و کلامش ناشایست، و این پیر هم درســت به خاطر پیری اش آسیب پذیر در 

قبال طعن و تمسخر.
 توماس مان شاید چنین نگاهی به انسان دارد، یعنی این که مناسبات انسانی را 
در دوراهه آز و نیازِ هســتی همیشــه مبتلا به کاستی مي بیند. برای همین است که 
مي توان گفت تصویری طنزآمیز از انســان ها ارایــه مي دهد. ظاهرا گوته در تعریف 
طنــز آن را آگاهی اي مي داند کــه «به لطف آن مي کوشــیم عیب های خودمان را 
ببخشیم و خطاهامان را اسباب شوخی کنیم، چراکه یقین یا که دست کم امید داریم 
در پایان بتوانیم بر این ضعف  ها فایق آییم.» چنین تعریفی از طنز البته خوشــبینانه 
اســت و در آثــار توماس مان، خاصــه در رمان او در باره حضرت یوســف نمودی 

روشن  تر دارد.
  آیــا توماس مان به جز این کتاب، اثر دیگري درباره نویســندگان و آثار آنها  �

نوشته است؟
حتمــا. از او نقد دلنشــین و صمیمانه ای درباره چخوف در دســت اســت که 
برعکس این رمان نویس در داســتان کوتاه برجســتگی دارد،  نقدهای بسیار هم در 
باره گوته، تولســتوی، آفرائیم لســینگ و شــوپنهاور هم از او به جا مانده است. در 
همین سفرنامه هم اشاره کوتاهی به نگاه نفي آمیز نیچه دارد، البته با رد این نگاه.

  یکي از ویژگي هاي قابل توجه یادداشــت هاي توماس مان در این کتاب، به  �
جز نظراتش درباره «دن کیشــوت»، نوع نگاه او به سینما و موسیقي و پیشرفت 
علم و... اســت و این نشان مي دهد که او به عنوان نویسنده اي شاخص، درباره 
هنرهــاي دیگر و مســائل زمانه اش صاحب نظر بوده اســت. بــه نظرتان این 

ویژگي ها چقدر براي نویسندگان شاخص ضروري است؟
بله، خاطره نگاری، آن هم بر اساس رمانی جهانی با ارج و اعتبار «دن کیشوت» 
بــه او میدان بــاز مي دهد در باب انــواع هنر باریک اندیشــی کند. امــا در نگاهی 
کلی طبیعی اســت که دانش های نوین، خاصه در حوزه فلســفه و روان شناســی 
دستاوردهایی اند که به رمان امروز غنا می بخشند و دیگر هیچ نویسنده ای از اشراف 

بر آن ها بی نیاز نیست.
  توماس مان در ســفرنامه اش کم تر به موضوعات شــخصي یا مســائل روز  �

پرداخته اما در چند جا به طور غیرمســتقیم تصویري از زمانه اش به دست داده 

است. مثلا در جایي از یادداشت هایش، که ازقضا از بخش هاي درخشان کتاب 
هم هســت، به شــرح صحنه ای مي پردازد که در آن یکي از کارکنان کشــتي به 
توماس مان و همســرش مي گوید اگر دریا طوفاني شــد با قایق نجات «شما را 
مي برم خانه». این جمله براي توماس مان بي نهایت غریب اســت و او با خود 
فکــر مي کند که آیا در این دوران دربه دریِ ناشــیِ از هجــرت «خانه» معنایي 
هــم دارد؟ پس در دل می گویــد: «جوان، خانه اي که ســراغ مي دهي، معلوم 

نیست کجاســت.» توماس مان در اینجا و در جاهایي دیگر از یادداشت هایش 
به طرز ظریفي به مســئله مهاجر ت اشاره مي کند و جالب آنکه هنوز موج عظیم 
مهاجرت هاي اجباري دوران هیتلر آغاز نشده است. این نکته نشان مي دهد که 
او به عنوان نویســنده اي رئالیست چقدر نســبت به وضعیت دورانش حساس 
بوده و این وضعیت را به روشــني در داســتان هایش هم بازتاب داده اســت. 

نظرتان درباره این بخش از یادداشت هاي توماس مان چیست؟
مهاجرت در آن زمان سرنوشت محتوم بسیاری از روشنفکران، دانشمندان، اهل 
هنــر و فرهنگ بود و گامی به ناچار بــرای نجات جان، اما درآمیخته به این نگرانی 
که حال زیر سلطه فاشیسم چه بلایی بر سر وطن خواهد آمد و آیا این جمع کوچک 
مهاجــر، آن هم دور از وطن، از چه راه مي تواند خودش را در غربت بر ســر پا نگاه 
بــدارد و برای آزادی وطن قدمــی بردارد. تمامی این دغدغه هــا، هرچند به زبانی 

ملایم، پس زمینه این اثر هم هستند.
  یکي دیگر از بخش هاي کتاب که توجهم را جلب کرد نقدي است که توماس  �

مان به جهان مدرن دارد. مثلا در جایي که به روزنامه کشــتي اشــاره مي کند، از 
واپس ماندگی پیشرفت معنوي و اخلاقي به نسبت پیشرفت تکنولوژی مي نویسد 
و به جهان مدرن و تصویر بزك شــده اي که رســانه ها از آن به دست مي دهند 
اشاره مي کند. این نکته حائز اهمیت است چراکه آنچه توماس مان در دهه سي 
میلادي نوشته مســئله اي کاملا امروزي است و ما همچنان با آن درگیر هستیم. 

این طور نیست؟
بله، این هم نکته غم انگیزی اســت که در این ســفرنامه جابه  جا به آن اشــاره 
مي رود و در ابتدا هم با این پرســش جدلی شروع می شــود که چرا آدم باید برای 
مطالعه در روزهای ســفر، متنی سبک و ســاده فهم برای خواندن همراه خود کند؛ 
مگر سفر برای آن است که ما سطح درک مان را از جهان پایین بیاوریم؟! سپس به 
ابتذال و واقعیت گریزی رســانه هاي جمعی در عین ولع شان به تحریف می پردازد، 
یعنی به عارضه اي که امروزه هم دامنگیر رسانه هاي توده اي است، رسانه هایی که 
به طور عام یا گرفتار سلطه انحصار دولتی هستند، یا در دست سرمایه های بزرگ. 

  تومــاس مان اگرچه نویســنده اي بورژوا اســت اما نقدهــاي بنیادیني به  �
وضعیت تاریخــي دورانش هم دارد. او در جایي دیگر از یادداشــت هایش در 
این کتاب به مقایســه سفر دریایي و سفر با قطار مي پردازد و مي گوید که اولي را 
بیشتر مي پسندد چراکه به قول او چیزي ابتدایي تر و طبیعي تر است و به تقریب 
و تصادف هم وابســته تر. او در یادداشــت هایش از «دل زدگي از ســازوارگي 

ماشــیني تمدن» یاد کرده و مي پرســد که «آیا هیچ ممکن است بشر آینده اي 
سعادت آمیزتر از گذشته داشته باشد»؟ نگاه بدبین توماس مان نسبت به جهان 

مدرن چقدر در رمان هاي او بازتاب داشته است؟
خــوب، او در پی تأثیرپذیــری از جهان  نگری نیچه و خاصه شــوپنهاور خودش 
را نویســنده عصر انحطاط مي داند و شــاید این امر در دو نوول او، «مرگ در ونیز» 
و «پیشــخدمت و شــعبده باز» رنگــی تراژیك تــر دارد، در رمانِ «ســقوط خاندان 
بودنبروک» که پایه موضوعی و ساختاری رمان را تشکیل مي دهد. هرچند در رمان 
«یوســف و برادرانش» بشــریتی را توصیف مي کند که در پایانِ همه دشمني ها به 

راه آشتی درمي آید.
  تومــاس مان و لوکاچ به لحــاظ ایدئولوژي در دو قطب متضــاد بودند اما  �

درعین حال توماس مانِ بورژوا نویســنده مورد علاقه لوکاچِ مارکسیســت بود. 
نوع نگاه مان به واقعیت و رئالیســم آثار او باعث شده بود که لوکاچ به ستایش 
توماس مان بپردازد.  در بخشــي از یادداشت هاي همین سفرنامه، توماس مان 
مي نویسد: «آدمي باید که زمانه خود را با همه پیچیدگي و تضادهایش دریابد و 
در وجود خود نگه دارد.» این همان نکته اي است که دقیقا در داستان  نویسي او 

هم دیده مي شود؛ این طور نیست؟
بله، توماس مان نویسنده اي بود اشرافی و راست گرا، به این معنی که در دوران 
حکومت اقتدارگرای قیصر ویلهلم دوم دیدی ســلطنت طلبانه داشت. اعتقاد او به 
امر جمهوریت بعدها و در مبارزه اش با فاشیسم بود که در جان او شکل گرفت. او 
گرایشی به راست داشت و برادرش، هاینریش مان، گرایشی به چپ. ولی امری که 
ایــن دو را از غلتیدن به ورطه افراط در امان نگاه می داشــت این بود که این هر دو 
نویســنده در بنیاد فکری شان پرورده مکتب روشــنگری قرن هجدهم و به تعبیری 
درس آموخته اومانیســم یونانی بودند. بنابراین آدم ها را همیشه از دیدی جامع تر و 

رفیع تر از سطحی عقیدتی و شعارزده توصیف مي کردند.
  توماس مان در این کتــاب درباره آزادي و محدودیت هاي نویســنده نظر  �

جالبي مطرح مي کند و معتقد اســت شــرایط اختناق و جبر اجتماعي و تاریخي 
موجب شــکوفایي بیشتر نویســنده مي شود. او نویســنده را متفاوت از «استاد 
پیکرتراش» یا «نوازنده» مي داند و مي گوید که ســویه پیشه ورانه در نویسندگي 
بسیار ناچیزتر از هنرهاي دیگر است. این نگاه توماس مان به داستان نویسي در 
تضاد با نگاه کارگاهي به داستان نویسي است که مي خواهد داستان نویسي را در 

قالب چند فرمول به پیشه وري تقلیل دهد. نظرتان در این مورد چیست؟
بلــه، او تمجیدی بیشــتر از ســروانتس در آنجا مي کند که این نویســنده به راه 
خاکســاری در پیش پادشاه مي رود، تا در پس این ترفند خودشکنانه بتواند سیاست 
پاکســازی قومی حاکمان وقت را به نقد بکشــد و آن را، تا جایی که برایش ممکن 
بود، به زبانی غیرمســتقیم محکوم کند. این پاکســازی قومی در قرن شانزدهم در 
اسپانیا شــروع شد و با اخراج مســلمانان و یهودی ها در زمان فیلیپ دوم به اوج 
خود رســید، با کوچ و آوارگی کسانی که قرن ها در این کشور به آن تنوع فرهنگی و 
قومی بخشــیده بودند. آثار زیانبار این پاکســازی که با اتحاد صلیب پاپی و شمشیر 
شــاهی انجام گرفت، شاید تا چند قرن، بلکه تا زمان دیکتاتوری نظامی فرانکو هم 
دامنگیر اســپانیا بود... توماس مان در جایی دیگر هم اشــاره مي کند اختناق حاکم 
بر جامعه روســیه تزاری باعث نشــد در دامان آن نویســندگانی چون تولستوی یا 
داستایفسکی نبالند. بله، آزادی از نگاه او امری بدیهی و عطیه اي خالی از چم وخم 

نیست، با این حال هنر هم همیشه راه شکوفایی خود را پیدا مي کند.
و اما در پاســخ به بخش دیگر پرســش شما، بشخصه اســتعداد نویسندگی را 
موهبتی خدادادی می دانم نه حاصل کلاس درس، هرچند که صاحبان این موهبت 
هم بدون تلاش، بدون تجربه اندوزی و دانش آموزی به کیفیتی دلخواه نمی رسند.

  اگرچه در زمان نوشــتن این ســفرنامه چند ســالي تا آغاز جنگ مانده اما  �
توماس مان در یادداشــت هایش به نوعي جنگ را پیش بیني مي کند؛ آنجا که از 
سلام پرچم هاي کشتي هاي روي آب صحبت مي کند. مان در داستان هایش هم 

نشانه هایي زودرس از جنگ و فاشیسم به دست داده است، این طور نیست؟
بله، همین اســت که مي گویید. اما باید بدانیم که سیاست جنگ افروزانه هیتلر 
قابل پیش بینی بود. در چند رمانی که من حتی به صورت تصادفی ترجمه کرده ام و 
این رمان ها همه در سرآغاز قرن بیستم تحریر شده اند، از جمله در رمان «زیردست» 
یا «پریشــانی های ترلس جوان»، می شود این پویش پنهان فاشیسم را در زیر پوست 

اجتماع آلمان و اتریش دید، آن هم دهه ها پیش از طغیان آشکار آن.
  ناصرخســرو را مي توان اولین چهره اي دانست که سفرنامه اي درخشان به  �

زبان فارســي نوشته است. با این  حال در ایران سفرنامه نویسي کمتر مورد توجه 
نویســندگان و شــاعران ایراني بوده و مثلا در دوران معاصر به ندرت مي توان 
سفرنامه اي از نویسندگان یا شاعران برجسته ایراني دید. به نظرتان چرا در ایران 

کمتر به سفرنامه توجه شده است؟
 شــاعران و نویســندگان فارســی زبان در گذشــته تاریخ شــاید کمتر میل، و در 
روزگار ما کمتر امکان ســفر داشته اند. امروزه هم سفر روشنفکران بیشتر یک  طرفه 
است و به مهاجرت ختم می شــود. به جز ناصرخسرو البته سعدی هم هست که 

سفرهایش به آثار او جهان دیدگی و پختگی دلنشینی می دهند.
  به تازگی کتاب دیگري از گوته هم ترجمه کرده اید که داســتاني از اوست که  �

پیش تر هم به فارسي ترجمه شده بود. چرا به سراغ ترجمه «هرمان و دوروته آ» 
رفتید؟

راســتش من تا به حال ناشــری نداشــته ام که بتوانم از پیش به یک همکاری 
مستمر با او اطمینان داشته باشم. جوانی فروتن در نشر گویا پیشنهاد همکاری داد 
و من دیدم متنی نه چندان مفصل در عین حال از نویســنده اي صاحب نام برای این 
همکاری نامناســب نباشــد. اما انگیزه دیگر از انتخاب این اثر گوته، نقدی است که 
او از انقلاب جمهوری خواهانه فرانســه در این داستان گنجانیده است، انقلابی که 
در پایان به ظهور ناپلئون و جنگ پانزده ســاله ملت هــا در پهنه قاره اروپا انجامید 
و موجب آوارگی توده هایي بی شــمار شــد. امروزه که آوارگی و پناهجویی در همه 
جای جهان به طور گسترده و همیشه در صدر اخبار است، این داستان به گذشته اي 
دویست ســاله به یکباره چشــم اندازی تازه مي دهد و آن را از نــو موضوع داغ روز 
می ســازد. از همین دیــد و به همین دلایل هم من پیش گفتاری به نســبت مفصل 

برای آن نوشته ام.
  ترجمه قبلي این داســتان به دهه بیســت برمي گــردد، نظرتان درباره آن  �

ترجمه چیست؟
از ترجمه آقای ناصر ایراندوســت بیش از هفتاد سال می گذرد. به آن دسترسی 
نیافتم و طبیعی اســت که قضاوت مشــخصی دربــاره اش نمی توانم ارائه بدهم. 
همین قدر می توانم بر اســاس روند تحول زبانی این چند دهه بگویم که ترجمه ای 
دوباره از این اثر خالی از توجیه نیســت. ضمن آنکه مقدمه من، بر اســاس شرایط 

سیاسی و اقتصادی امروز جهان، رنگی روزآمد به اثر می دهد.
  «هرمان و دوروته آ» چه جایگاهي در آثار گوته دارد؟ �

این اثر در سراسر قرن نوزدهم در کنار «رنج  های ورتر جوان» بسیار پرخواننده بود 
و جزء درس مدارس آلمانی. امروزه از آن اســتقبال پیشین، کمی کاسته شده است، 
چون نگاه معمــولا جهان وطنانه گوته در آن حضور کمتر بــارزی دارد. مگر آنکه 
بگوییم جنگ و آوارگی، که موضوع کانونی این داســتان عاشــقانه است، امروزه و 
نظر به اوضاع پریشان جهان -خاصه جایی که دریای مدیترانه گورستان پناهجویان 

آفریقایی شده است- به آن  به طرزی دردناک تازگی موضوعی می بخشد.
  آیا مي توان نثر گوته در این داستان را نثري شاعرانه دانست؟ �

بله، گوته این اثر را به تقلید از داستان های عاشقانه هومری نوشته است.
  چه آثار دیگري آماده انتشار دارید؟ �

ســرگرم تهیه یک آنتولوژی هســتم. ضمن آنکه ســال آینده میلادی مصادف 
اســت با دویست و پنجاهمین ســال تولد فریدریش هلدرلین. و من به این مناسبت 
مجموعه اي از شــعرهای او را به نشــر نیلوفر ســپرده ام که پیش از این هم ســه 
مجموعه دیگرم را از این شــاعر دوران کلاسیک و رمانتیک آلمانی به چاپ رسانده 

است.
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هفته خاکستری
غزل گریه ها، کودکانه ها و دلریخته ها

«درخت بی زمین» مجموعه ســه دفتر شعر است از شهیار قنبری که 
در ادامه چند اثر دیگری که در این ســال ها از او در ایران منتشــر شده در 
نشر نگاه به چاپ رسیده است. شــهیار قنبری ترانه سرا و شاعر و یکی از 
چهره های مطرح تاریخ موســیقی پاپ ایرانی است. بسیاری از ترانه های 
ماندگار موســیقی پاپ ایران را او نوشــته است که از آن میان می توان به 
ترانه هایی اشاره کرد که با صدای فرهاد مهراد اجرا شده. ترانه هایی مثل 
«مرد تنها»، «جمعه» و «هفته خاکستری» که دوتای اول، یکی موسیقی 
متن فیلم «رضا موتوری» مسعود کیمیایی و دیگری موسیقی متن فیلم 
«خداحافظ رفیق» امیر نادری است. شهیار قنبری همچنین کارگردانی دو 
فیلــم را هم در کارنامه هنری خود دارد که یکی از آنها فیلم نامتعارف و 
جریان گریز «شام آخر» است و دیگری فیلمی به نام «پاییز، ایستگاه آخر» 
که برای تلویزیون ساخته شده بود.کتاب «درخت بی زمین» شهیار قنبری، 
چنان که گفته شد، سه دفتر شــعر او را در خود جای داده است. این سه 
دفتر شعر عبارتند از: «بی بی بی من»، «کودکانه ها» و «دلریختگان». دفتر 
اول، «بی بی بی من»، شامل ۵۱ شــعر است که شاعر آنها را «غزل گریه» 
نامیده است. «دلریخته (دلریختگان)»، «کوچه باغ»، «قدیم»، «هق هق»، 
«وحشت» و «به خود رســیدن» از جمله غزل گریه هایی است که در این 
دفتر می خوانید.دفتر دوم با عنوان «کودکانه ها» شــامل ۳۷ شــعر است 
کــه از «کودکانه ۱» تا «کودکانه ۳۷» شــماره خورده اند و شــاعر عنوان 
«غزلک» را به این کودکانه ها داده و این دفتر شــعر را به پســرش، لورکا، 
تقدیم کرده است.دفتر سوم با عنوان «دلریختگان» شامل ۴۲ شعر است 
که عنوان «دلریخته» دارند. «غســل تعمید»، «تــا آفتاب زیاد بیاید»، «یار 
غار»، «ضیافت مشکوک» و «بی خوابی» از جمله دلریخته هایی هستند که 
در این دفتر شعر می خوانید. «دلریخته» البته عنوانی است که بر پیشانی 
دو «غزل گریه» شهیار قنبری در دفتر «بی بی بی من» نیز نقش بسته است.
آنچه در ادامه می آید سطرهایی است از یکی از این «غزل گریه» های کتاب 
«درخــت بی زمین» که عنوان «دلریخته (دلریختگان)» دارد: «روز پاییزیِ 
میلاد تو در یادم هســت/ روز خاکستری سرد ســفر یادت نیست/ ناله ی 
ناخوش از شــاخه جداماندن تو/ در شــب آخر پرواز خطر یادت نیست/ 
تلخیِ فاصله ها نیز به یادت مانده ســت/ نیزه بر باد نشسته ســت و سپر 
یادت نیست...».در پایان کتاب نیز در بخشی با عنوان «عکس های فوری» 

تعدادی عکس آمده است.

واروژان در صبح روز چهارم
برای علاقه مندان موســیقی پاپ ایرانی «واروژان» بدون شک نامی 
آشناســت. نامی که یادآور ترانه هایی مشهور و به یادماندنی و همچنین 
موســیقی برخی از فیلم های ماندگار تاریخ ســینمای ایران است که از 
آن میان می توان به موســیقی فیلم «حســن کچل» و «سریال سلطان 
صاحبقران»، هر دو به کارگردانی علی حاتمی و موســیقی فیلم «صبح 
روز چهارم» به کارگردانی کامران شــیردل اشــاره کرد و همچنین ترانه 
«هفتــه خاکســتری». با توجــه به جایــگاه واروژان در موســیقی پاپ 
به دســت آوردن شــناخت دقیق و کامل از تاریخ موسیقی پاپ ایرانی و 
به ویژه موســیقی پاپ در دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی مستلزم شناخت 
واروژان و آثــار او نیز هســت. کتاب «واروژان» که به کوشــش حســین 
عصاران گردآوری و تألیف شــده گامی اســت مهم برای این شــناخت. 
چاپ هــای اول و دوم این کتاب را نشــر رشــدیه منتشــر کــرد و چاپ 
سوم آن در نشــر نگاه منتشر شده اســت. در کتاب «واروژان» براساس 
دوره بندی تاریخــی و تقویمی به مرور زندگی و آثــار واروژان پرداخته 
شــده اســت و این مرور از خلال ارجاع به گفته هایی از شخصیت های 
سرشــناس و مؤثر موسیقی پاپ و ســینمای ایران در دهه های ۴۰ و ۵۰ 
صورت گرفته اســت. کتاب، چنان که در توضیح پشت جلد آن نیز آمده، 
با گفته هایی از بســیاری از چهره های نام آشــنا و نام های شناخته شده 
موسیقی پاپ و ســینما همراه اســت؛ چهره هایی چون: منوچهر انور، 
کامران شیردل، سیروس الوند، علی رضا داوودنژاد، ناصر چشم آذر، زویا 
زاکاریان، سیروس الوند، بابک افشار، شهیار قنبری، اسفندیار منفردزاده 
و... .چنان که اشــاره شــد یکی از آثار واروژان در زمینه موسیقی فیلم، 
ســاخت موســیقی متن فیلم «صبح روز چهارم» کامران شیردل است. 
واروژان در سال ۱۳۵۱ برای این موسیقی جایزه سپاس گرفت. فیلمنامه 
«صبح روز چهارم» کار مشــترک کامران شــیردل و محمدرضا اصلانی 
اســت و این فیلم برداشت آزادی از فیلم «ازنفس افتاده» ژان لوک گدار 
اســت. در بخشی از کتاب واروژان با عنوان «یک نفس عطر تو بس!» و 
عنوان فرعی «چند خاطره از واروژان» از کامران شــیردل هم خاطره ای 
درباره واروژان و همکاری با او نقل شــده اســت. شیردل در این خاطره 
از «وســواس و ظرافت و حساســیت» واروژان این گونه سخن می گوید: 
«نکته ی جالب توجه در کار او، دقت و وسواسش هنگام ضبط بود. سر 
ضبط موســیقی صبح روز چهارم قبلا به او گفته بودم که می خواهم از 
او عکاســی کنم. دوربین های آنالوگ، در حالت شارژ باطری، یک صدای 
وِز ادامــه دار و ممتد، ولی بســیار خفیف و خفــه ای دارند. من میانه ی 
عکاسی به انتهای سالن ضبط موســیقی می آمدم و دوربین را به شارژ 
می زدم تا دوربین همیشــه شارژ باشــد. واروژان و گروهش هم در حال 
تمریــن بودند. در میانه ی تمرین، واروژان با حالتی عصبی کار را متوقف 
کــرد و گفت: این صدا از کجا میــاد؟ همه ی گروه هم هاج وواج به هم 
نگاه کردند کــه کدوم صدا؟ واروژان عصبی تر شــد و گفت: چطور این 
صدای آزاردهنده رو نمی شنوین؟ رو به من کرد: کامران تو نمی شنوی؟ 
من هم واقعا چیزی نمی شــنیدم. با آن چهره ی دوست داشــتنی گفت: 
یعنی دارم مریض میشــم؟ در هر حال کار ادامه داشت تا این که وقتی 
ســراغ دوربین رفتم، این صدای خفیف را شــنیدم. گفتم: واروژان! این 
صــدا رو میگی؟ خدای من! همه ســازها در حال نواختن بودند و او در 
این ســروصدا این صدا را هم می شــنید. من آن جا متوجه شدم که او از 
جنس دیگری اســت. دقت کنید که این جا مســأله ی قدرت شنوایی او 
نیست، مسأله ی وسواس و ظرافت و حساسیت اوست که در مقابل این 

صدای ضعیف هم واکنش نشان می داد».

 شیرازه

 لحظه های بلاتکلیفی
راز وینتربورن

شــرق: آگهی را باز می کنم و دوباره می خوانم. واقعا هیچ اطلاعات  �
دیگری ندارد، اصلا نگفته برای چه کســانی باید کار کنم یا دوره کاری ام 
چقدر طول می کشــد. برای خودم هم جای ســؤال اســت که بدون این 
اطلاعات در ابتدا چه چیزی توجه من را به چشم انداز این کار جلب کرد. 
زندگی ام همواره پر بوده از بلاتکلیفی: بلاتکلیفی هر روز موج می زد، هر 
طلوع و غروب انتظار نداشــتیم شاهد روز بعد باشیم، هر شب که منتظر 
فروریختن بمب و آغاز تیرانــدازی بودیم، انگار فرصت اضافه ای بود که 
اتفاقی به دســت می آوردیم. بلاتکلیفی همان چیزی بود که زنده نگهم 
می داشت، همین که می دانستم لحظه ای که در آن به سر می برم احیانا 
تا ابد طول نمی کشــد و اتفاقی دیگر به زودی از راه می رسد، لحظه تغییر 
و نوشدن که زمینِ زیر پایم را عوض می کند و من را به جلو فرامی خواند. 
توی کوئیکرز اوتلی اما زمین ســفت و سخت سر جایش چسبیده، آن قدر 
سفت و سخت که احســاس می کنم تویش فرو می روم».آنچه خواندید 
ســطرهایی بــود از فصل اول رمان «زنــی در آینه»، نوشــته ربکا جیمز، 
نویســنده استرالیایی، که با ترجمه نسترن ظهیری در نشر ققنوس منتشر 
شده اســت. «زنی در آینه» رمانی اســت که وقایع آن در دو زمان اتفاق 
می افتد. یکی از دو شــخصیت اصلی این رمان زنی اســت به نام الیس 
میلر که در ســال ۱۹۴۷ مربی سرخانه دوقلوهایی بی مادر به نام ادموند 
و کنســتانس می شود. شخصیت دیگر رمان، راشل، در سال ۲۰۱۸ زندگی 
می کند. راشــل، چنان که در توضیح پشت جلد ترجمه فارسی رمان آمده 
«پس از تولد به فرزندخواندگی پذیرفته شــده و از اصل و نسبش چیزی 
نمی داند». برای راشل نامه ای می آید و در این نامه خبر مرگ یکی از اقوام 
ناشــناس راشــل را به او می دهند. این خبر عامل محرکی می شود برای 
سفر راشل به کورنووال به این امید که اسرار خانوادگی اش را کشف کند. 
پای راشــل به وینتربورن، جایی که الیس میلر در سال ۱۹۴۷ در آن معلم 
سرخانه است، باز می شود و بدین ترتیب داستان های دو شخصیت در دو 
زمان مختلف در جایی با هم تلاقی می کنند. آنچه می خوانید سطرهایی 
دیگر اســت از این رمان: «دریا با همان رنگ آبــی اش برق می زد. این که 
این چنین فوق العاده تغییر می کرد باورکردنی نبود. در نیویورک آب و هوا 
تغییر می کرد و راشــل بین آن همه آســمان خراش به ندرت می توانست 
حتی به اندازه یک تمبر پســتی تکه ای از آســمان را ببیند. آن جا آسمان 
موزاییکی بود، اما این جا پهنه ای یکپارچه بود، گنبدی که وقتی در گستره 
آب منعکس می شــد تأثیر شگرفی از پیوســتگی به آدم منتقل می کرد. 
می توانســت وینتربورن را تصــور کند که در گویی شیشــه ای گیر افتاده، 
همچون طرحی که اســیر کاغذ است، و او نقطه ی کوچک و تنها علامت 
زندگی آن. البته یک نفر دیگر هم بود. راشــل صدای ماشینی را شنید که 
به سمت تپه ها می پیچید، به موقع رسید و لندرور جک را دید که به خانه 

نزدیک می شود».

دغدغه های یک نسل
«همــه ی روز دلم غل غل همان لحظه را زده بود. همان لحظه ای 
که آفتاب برود و سر غروب بشود و فلکه ی چهارم را پیاده و سرخوش 
گز کنم و کوچه پس کوچه کنم تا برســم سردر کارخانه ی روغن نباتی. 
از هوایی که انگار روغن با ذراتش روی هم ریخته، یک دل ســیر بدهم 
توی ســینه و بعد خیابان را جست بزنم آن  سو و بروم سمت ترمینال 
جنوب. اســتوانه ی پت وپهن سیمانی را دور بزنم و دور بزنم. چندین و 
چند بار. انگار ندانم از جلوی در همه ی تعاونی ها بیشــتر از بیست بار 
اســت که رد شده ام. بار آخر، درســت جلوی در  تی بی تی، بلیت را از 
جیب پشتی شلوارم بیرون بکشــم و براندازش کنم. مثلا نگرانم. مثلا 
یادم رفته وقت حرکت اتوبوس ســاعت شش غروب است. مثلا دیرم 
اســت و زود زود باید خودم را برســانم به صندلی تک مانده ی منتظر. 
همــه ی روز دلم غل غل همان لحظه ای را زده بود که نگاهی بیندازم 
به ساعت مچی دیجیتالی و دو نقطه ی میان اعداد را سه، دو، یک کنم 
و پله ها را دو تا یکی بــروم پایین و بزنم به دل اتوبوس هایی که همه 
عمود به گردی ســاختمان، خودشــان را جا کرده اند. اتوبوس آرزوها 
را پیدا کنم و به شــاگردی که شــاخه ی بلند برف پاک کن را هوا داده و 
شیشه را لنگ می کشد، سلامی کنم و همان گوشه ها بپلکم و بالا نروم 
تا وقتش بشــود. درســت همان وقتی که اتوبوس بوق سه ضربش را 
می زند، تکانی به خودم بدهم و تا آماده می شود که توده ی آهنینش را 
از دل استوانه بکشد بیرون، هولکی جست بزنم و دست بلند کنم و بنز 
ناســیونال ۳۰۲ قرمزرنگِ رؤیاهایم را نگه دارم. بالا که رفتم، بی خیال 
غرولندهای راننده، یک جای تر و تمیز کنار شیشه برای خودم دست و پا 
کنم و با شــاگرد آرزوها یک رفاقت شش دانگ طرح بریزم و از رنگ و 
روی گریس مال و سیاهش نترسم». رمان «ما بدجایی ایستاده بودیم»، 
نوشته رضا فکری، این گونه آغاز می شود. «ما بدجایی ایستاده بودیم» 
را نشر مروارید منتشر کرده است. رمان، چنان که در توضیح پشت جلد 
آن آمده «در یک بازه ی ده ساله و در میانه ی آتش التهاب های سیاسی 
روایت می شود و چالش های عاطفی، اجتماعی و فرهنگی جوان هایی 
را به تصویر می کشد که از شور آرمان خواهی تهی اند». راوی رمان یک 
پسر دانشجو است. رمان با لحنی که رنگی از طنز در آن است داستان 
دغدغه هــا و مســائل و بحران های نســلی از دانشــجویان را در متن 
وقایعی سیاسی بازمی گوید. در روایت راوی نشانه ها و توصیف هایی از 
اشیاء و مکان ها هســت که حال و هوای دوره ای را که وقایع رمان در 
آن اتفاق می افتد می سازد و جاهایی هم از خلال نقل حرف های دیگر 
اشخاص رمان به گذشته تاریخی دورتر گریز زده می شود. دانشجوهای 
این رمــان آن گونه که در توضیح پشــت جلد کتاب وصف شــده اند، 
دانشجویانی هســتند «فارغ از اتفاق های پایتخت که اگرچه رگه هایی 
از آن شــور سیاســی را در خود دارند اما زندگی شان عمدتا تحت تأثیر 
مســئله های دیگری اســت و درگیر تلاطم ها و بحران های سهمگین 
خودشان هستند». در این توضیح همچنین آمده است: «کتاب قصه ی 
شورهای جوانی اســت و جوانه زدن اولین عاشقانه ها و دگرگون شدن 

است و سرگشتگی و رهایی».

عطف داستان زندگي پرثمر و  با افتخار مداد عباس
رونمایی از کیارستمی نقاش

«شناخت و نقد شعرِ پسامدرن آمریکا» و دفاع از زبان  شعر
نظریه همه را بلعید

شــرق: «شناخت و نقد شــعرِ پســامدرن آمریکا» با گردآوري و  �
ترجمه حمید احمدی کتابي اســت که به تازگي در نشر نگاه منتشر 
شده و موضوع محوري آن زبان شعر است. مسئله اي که شعر ایران 
نیــز خاصه از دهــه هفتاد به این طرف گرفتــار آن بوده و هنوز هم 
به نظر مي رســد جریان هاي شعري ایران برحســب رویکردشان به 
زبان شعري شــکل مي گیرند. الَبرت گِلپی مي نویسد «نظریه همه را 
بلعید، شــعر در نقد و زبان شناســی، در کلمات برای کلمات، غرق 
شــد» و از نظرِ حمید احمدي «این فاجعه ای اســت که برای شعر 
پســامدرن فارســی هم به نوعی و تا حدی رخ داده است و اگر این 
کتــاب بتوانــد از غبارآلود گی فضای ادبی ما بکاهــد تا خوانندگان، 
به ویژه شــاعران جوان، شعر پســامدرن را بهتر بشناسند و راه خود 
را آســان تر بیابند، مترجم به هدفش رســیده است». در کتاب اخیر 
مجموعــه اي از مقــالات به قلم مارجــری پرلوف، الَبــرت گلپی و 
دیگران گردآوري شــده است: از پنج مقاله کتاب، دو مقاله از پرلوف 
انتخــاب شــده و مقاله اي هم از گِلپی هســت و این هر دو اســتاد 
دانشگاه اســتنفورد بوده اند. چنانچه مترجم مي نویسد دیدگاه های 
این صاحب نظران درباره   زبان شــعر، مشــترکاتی دارند اما یکســان 
نیســتند. پرلوف در مقاله «جماعت پیشتاز و استعداد فردی: نمونه 
زبان  شعر» به ارائه تاریخچه ای در مورد مکتب های پیشتاز در پهنه 
هنر می پردازد و نگرش های آنها را به گونه  ای  فشــرده بیان می کند. 
پرلوف در مقاله «کلمه به خودیِ خود: زبان  شــعر در دهه هشتاد»، 
با آوردن چند نمونه از کارهای زبان شــاعران، به بررســی و نقد آنها 
می پردازد. الَبرت گِلپی در مقاله «تبارشناســی پسامدرنیســم: شعر 
معاصر آمریکا» به پیشینه شــعر پسامدرنیستی پرداخته و این نوع 
شــعر را تحلیل مي کند. «پسامدرنیســم در شــعر»، عنــوان مقاله 
چهارم کتاب است که اطلاعاتی بنیادي درباره شعر و هنر پسامدرن 
به دســت می دهد و مقاله پنجم، «هنر شــعر» مباحثي درباره شعر 
انگلیسی در اختیار مخاطب می گذارد. گلبی معتقد است برچسب 
«زبانْ شاعران» تفاوت های مهم تر میان آنها را پنهان می کند. از نظر 
او، تمایز در میزان خودارجاعی بلعنده ای اســت که شخص به زبان 
می دهد، خودارجاعی بلعنده ای که سوژه و ابژه را با رد میانجیگری 
میان شان انکار می کند.جز مقالات روشنگري که در این کتاب ترجمه 
و گردآوري شــده اند، حمید احمدی پیشــگفتار مفصلــي دارد که 
با خوانــدن آن از زمینه تألیف و ترجمه چنیــن کتابي آگاه خواهیم 
شــد. در عین حال که نقد و نظري درباره شعر ایران است که جاي 
تعمق و تفکر بیشــتر دارد. او مي نویسد: در دهه هفتاد خورشیدی، 
چند شــاعر مدعی ابداع انواعی شــعر تازه شــدند و هر یک بر طرز 
شعر خود نامی نهاد؛ ازجمله: رضا براهنی (شعر غیرنیمایی)، علی 
باباچاهی (شــعر پســانیمایی) و محمد آزرم (شعر متفاوط). شعر 
متفاوط، تأثیرپذیری از نظریات ژاک دریدا را آشــکارا نشان می دهد؛ 
اما  غیرنیمایی و پسانیمایی عنوان هایی هستند نشانگر تمایز با طرز 
نیما - هدفی که پیشتر احمد شاملو، منوچهر شیبانی، یداالله رؤیایی، 
احمدرضا احمدی، بیژن جلالی و... به گواهی آثارشان به آن دست 
یافته اند. گفتنی است که نام غیرنیمایی منظور براهنی را به درستی 
نمی رســاند، چراکه بسیار کلی است و می تواند حتی شعر سنتی ما 
را هم در بر گیرد. براهنی در مقاله چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم 
(۱۳۷۴) برای شناساندن شــعر غیرنیماییِ موردنظرش توضیحاتی 
داده اســت که از آنها می شود شــاخصه های زیر را استخراج کرد: 
«خودارجاع بودن شعر و تأکید بر «زبانیتِ زبان». فرعی بودن معنا در 
شعر و پرهیز از انتقال معنایی بیرون از شعر. سرپیچی از مطلق های 
دستوری، نحوی، طبیعت گرایی و واقعیت گرایی. پرهیز از به کاربردن 
تصویــر و اســتعاره». حمید احمدی در ادامه مي رســد به شــعر 
باباچاهي که به زعم او پس از براهني این مؤلفه ها را محتاطانه و با 
بیانی دیگر در مقالاتی نوشــت. بعد او مي رود سراغ شعر پسامدرن 
آمریکا که در دهه شــصت میلادی پدیدار شد، یعني سه دهه پیش 
از آغاز تلاش برای نوشــتن چنین شــعری در ایران. احمدي معتقد 
اســت «با این حال، آگاهی ما از پیشینه و مبانی نظری این شعر، که 
در ادامه راهش به زبانْ شــعر رســید، هنوز بسیار کم است و همراه 
با کژفهمی و تأثیر این کاســتی در عقاید و شــعر هواخواهان ایرانی 
شعر پسامدرن پیداست». او مي نویسد برخی می گویند پسامدرنیسم 
ایدئولوژی ســرمایه داری متأخر است و بر این پایه شعر پسامدرن را 
هم هنر بورژوایی می داننــد و غیرمتعهد و پس منحط. پاره ای هم 
بر این باورند که این نوع شــعر تنها نوعی مُد اســت. این نظرات، تا 
زمانی  که با دلیل اثبات نشوند، ادعا به شمار می روند. با پیش داوری 
و کلی گویی نمی شــود پدیده های هنری را ارزیابی کرد. «زبانْ شــعر 
مدعی اســت که در مبارزه با نظام ســرمایه داری، جامعه مصرفی 
و زبان کالایی شــده مندرج در آن از زبــانِ خودارجاع بهره می برد و 
به گفته الَبرت گلپی می خواهد از ارتباط و نحوِ مسخ شــده پالایش 
یابد. آنها به بازی زبانی -زبانی اشاره دار و چندارزشی- رو می آورند 
تا شــعر دچار سفســطه ارجاع نشود. درواقع، بیشــتر زبان شاعران 
هرگز عامدانه نخواسته اند شعر بی معنی بسرایند. اگرچه، در عمل 
گاهی به سبب ضعف تألیفْ آثاری ارائه داده اند فاقدِ معنی.» کتابِ 
«شناخت و نقد شعرِ پسامدرن آمریکا» سعي دارد از خلال پرداخت 
به شــعر پســامدرن آمریکا به عنوان نمونه اي تاریخي، این پدیده را 
واکاوي و معرفي کند به طــوري که از یك ترجمه صرف فراتر برود 
و به طور انضمامي با شعر ایران مواجه شود. حمید احمدي معتقد 
اســت نوشته های موجود درباره «شعر پســامدرن» به زبان فارسی 
اندک اند و بیشترشــان جانب این نوع شــعر را  دارند. بنابراین در این 
کتاب تلاش کرده اســت ضمن معرفي جوهر و واقعیت این شــعر 
انتقــادات و ایرادات آن را نیز مطرح کند «نقدهایی که ایرادهای این 
نوع شعر را آشکارا و البته منصفانه بیان می  کنند» و ما را از اِشکالات 
نظری شــعر این نحله و از عقاید و تجربه های آموختنی شــماری 
از شــاعران پسامدرنیســت آمریکا باخبر مي کند. پرســش اساسي 
که دســت آخر از زبان پرلوف پاسخ داده مي شــود این است که آیا 
زبانْ شاعران عمدا سعی در نوشتن شعر بی معنا دارند یا نه؟ پاسخ 
پرلوف این اســت: «نه، آنها تنها می خواهند مطالب را دشوار کنند و 
خواندن را کُند و شــما را وادارند کــه درباره هر کلمه یا عبارت فکر 
کنید... تعدادی زبان شعر - یعنی ســروده های کمتری از شاعران- 
بی معنا هستند. البته نه چندان عامدانه بلکه به این سبب که شاعر، 

زبردست نیست و نمی تواند معنایی مبهم یا رازآمیز بیافریند!».

شرق: عبــاس کیارستمي را به فیلم سازي، عکاسي و شاعري  �
مي شناســند؛ اما کمتر کسي شاید از نقاشي هاي او خبردار باشد. 
اینــك اما به همت لیلي گلســتان و بهمن و احمد کیارســتمی، 
نقاشــي هاي او نیز در گالري گلســتان به نمایــش درآمده اند و 
هم زمان کتابي از گزیده نقاشــي هایش در نشــر نظر منتشر شده 
اســت با عنوان «داســتان زندگي پرثمر و باافتخار مداد عباس». 
ابتــداي کتاب ســخني از ناشــر آمــده: «یادگاري از دوســت». 
بهمن پور مي نویســد: «این کتاب یادگاري ارزشــمندی اســت از 
عباس کیارستمي در نبود او: تصویري از مکاشفه هایش در پیوند 
با طبیعت، که محبوب نخســتینش بود. نقاشي هاي مدادرنگي 
عبــاس کیارســتمي همانند هایکوها، عکس هــا و فیلم هاي او، 
همگي آینه عشــق بي بدیلش به طبیعت هستند». بعد از سخن 
ناشر، مقدمه اي هست به قلم لیلي گلستان با عنوان «جاي سبز 
او» که در آن مي نویسد چندین بار به کیارستمي پیشنهاد مي دهد 
نمایشگاهي از نقاشي هایش بگذارد و او در پاسخ مي گوید خیلي 
دوســت دارد این کار را بکند اما این کار مستلزم دست کم شش 
ماه نشستن و نقاشي کردن اســت: «یعني هیچ کاري جز نقاشي 
نکنم و این غیرممکن اســت». لیلي گلســتان به ناچار ســکوت 
مي کند اما چند ماه دیگر باز همین صحنه از نو تکرار مي شود. با 
این حال «نمایشگاه نقاشــي ممکن نشد...». «یادم مي آید اواخر 
دهه شصت بود -سالش را درست به خاطر نمي آورم- که از من 
و چند دوســت نزدیك دیگر دعوت کرد که به دیدن نقاشي هاي 
تازه اش برویم. رفتیم و از این همه تبحر حیرت کردیم و هرکدام 
هم یکي، دو تا نقاشي خریدیم». این فکر پس ذهن لیلي گلستان 
مي ماند که چه خوب مي شد دیگران هم نقاشي هاي کیارستمي 
را مي دیدند. «و این خواست، سالیان سال در گوشه ذهنم ماند و 
هراز گاهي هم تلنگرش را به من مي زد. تا بالاخره تصمیم گرفتم 
این کار را انجام دهم». او فکرش را با احمد و بهمن کیارســتمي 
در میــان مي گذارد و آنان هم اســتقبال و هم همراهي مي کنند 
تا نقاشــي هاي عباس کیارســتمي جمع شــوند. جست وجوي 
نقاشي ها آغاز مي شــود و به روایت خانم گلستان به عالم و آدم 
ســپردند که پرس وجو کنند تا نقاشــي ها را پیدا کنند. «ســه کار 
در خارج از کشور پیدا شــد که به ناچار از صاحبانشان خواستیم 
عکس با کیفیــت بگیرند و برایمان بفرســتند که لطف کردند و 
فرستادند. این ســه کار در کتاب هست اما در نمایشگاه نیست». 
در میانه راه تصمیم بر این مي شــود که در کنار نمایش این آثار، 
کتابي هم از گزیده نقاشي هاي کیارستمي منتشر شود تا مخاطبان 
بیشتري امکان دیدن آنها را پیدا کنند و سرانجام این اتفاق افتاد 
و خواســت لیلي گلستان برآورده شــد: کتاب «مداد عباس» در 
تیراژ ۱۱۰۰ نســخه در نشــر نظر منتشر شد شــامل بیست و چند 
نقاشــي و چند عکس از او و نقاشي ها هم در گالري گلستان به 
نمایش درآمد که تا بیست ونهم آبان امکان تماشاي آنها هست. 
اغلب نقاشــي ها صاحباني دارند ازجمله لیلي گلســتان، ماني 
حقیقي، نیکی کریمی، پریوش گنجی، خانواده طاهباز و هوشیار 
خیام و ۱۲ نقاشــی هم در اختیار خانواده کیارستمي است.کتاب 
«مداد عباس» مقدمه دیگري هم دارد به قلم فرشــید مثقالي، 
دوســت دیرین کیارســتمي که عنوانش «آرامــش در طبیعت» 
اســت: «عصر یــك روز تعطیل در فصل بهار بــا عباس از منزل 
مرتضي ممیز در کردان عازم تهران شدیم... آفتاب داشت کم کم 
غروب مي کرد. عبــاس رانندگي مي کرد بــا پاترول نخودي اش. 
منــزل مرتضي تا خود کردان اقلًا ده دقیقه راه بود. جاده باریك، 
یك طرف کوه و در طرف دیگــر رودخانه و تك وتوك درختان با 
برگ هاي نو. مدتي در ســکوت گذشت. او با سرعتي کم مي راند 
و ایــن کُندي اجازه مــي داد از طبیعت در آن ســاعت لذت برد. 
عباس سکوت را شکست و گفت مي دوني اگه یه روز بمیرم دلم 
براي چيِ این دنیا تنگ مي شه؟ گفتم چي؟ گفت براي طبیعت. 
چندان اهل پرورش گل و گیاه در خانه اش نبود، گو اینکه به یکي 
دو تا درخت توي حیاط بد هم نمي رســید، اما از بیرون شــهر و 
طبیعت بیشــتر لذت مي برد، درواقع به طبیعت کشش خاصي 
داشــت. مهم نبود چه فصلي، بهار، تابســتان، پاییز، زمســتان، 
حتي توي برف هم به رانندگي هاي بي پایانش ادامه مي داد، که 
تا کجا مي رفت که عکســي از یك درخــت در فاصله دور میان 
طبیعت پوشیده در برف بگیرد. دنبال بهانه بود که از شهر بیرون 
باشــد، روي جاده در طبیعت». فرشــید مثقالــي به عکس هاي 
کیارســتمي اشاره مي کند، عکاســي از طبیعت که به مرور جاي 
بیشــتري در فضــاي ذهنش باز کــرد و در فاصلــه فیلم هایش 
بیشتر عکاسي مي کرد و به این ترتیب «عکاسي از طبیعت جاي 
نقاشــي از روي طبیعت را گرفت».«مداد عباس» با یك نقاشي 
آغاز مي شود: انبوهي از مدادهاي درهم با نوك هاي رنگي شبیه 
به هم. صاحب اثر موزه هنرهاي تجســمي بانك پاسارگاد است 
و تاریخ ۱۳۵۴ بر خود دارد. بعد عکســي از کیارســتمي آمده در 
میان انبوهي از ســبزه ها و درخت ها، تا چشــم کار مي کند سبز 
است و در میانشان نیم تنه مردي که از روي عینك سیاهش زود 
مي شود فهمید کسي نیســت جز عباس کیارستمي که در میان 
طبیعت سبز قدم مي زند، نام عکس هم آمده علیرضا انصاریان. 
بعد نقاشي هست که صاحبش ماني حقیقي است: یك فنجان 
چاي روي میز با یك پاکت پســتي که نام عباس کیارستمي روي 
آن نوشته شــده به خطِ خودش و انگار نامه اي است و میز کنار 
پنجره اي است که ابرها و چند درخت کوچك دور را قاب گرفته 
اســت. بعد از این عکس سخن ناشــر و دو مقدمه آمده است و 
بعد نقاشــي هایي که همه از طبیعت هستند و تِم مشترك دارند 
و در این میان تنها نقاشــيِ آخر است که با دیگر آثار فرق دارد و 
آن نقاشي است از سیبي در بشقاب که کنارش نوشته شده براي 
هوشــیار خیام، اسفند ۱۳۶۶. ناشــران و گردآورندگان کتاب گویا 
سعي داشتند در کتاب تنها بر عباس کیارستميِ نقاش تأکید کنند 
و از این رو جز سه عکس که از کیارستمي گرفته شده و یکي هم 
از کیارســتمي و فرشــید مثقالي و دو تا از هایکوهاي او اصراري 
در کار نبوده تا عکاســي یا شاعريِ کیارستمي نیز جلوه  کند. تنها 
دو سه عکس از او و دو هایکو، یکي اول کتاب و دیگري در آخر؛ 
«از صداي رشــد علف هــا/ از خواب پریــدم» و «گندم ها را/ درو 

کرده اند/ نور ماه/ بر کاه».

زنی در آینه
 ربکا جیمز

 ترجمه نسترن ظهیرى
نشر ققنوس

سفر دریایي با دن کیشوت
توماس مان

ترجمه محمود حدادي
نشر نو

هرمان و دوروته  آ
یوهان ولفگانگ فون گوته

ترجمه محمود حدادي
نشر گویا

گفت وگو با محمود حدادي به مناسبت انتشار ترجمه هاي تازه اش
سفر یك طرفه روشنفکران

مداد عباس
گزیده اي از نقاشی هاي 

عباس کیارستمی
نشر نظر

ما بدجایی ایستاده بودیم
رضا فکرى

 نشر مروارید

 پیام حیدرقزوینی

توماس مان مناسبات انسانی را در دوراهه آز و نیازِ هستی همیشه مبتلا 
به کاستی مي بیند. برای همین است که مي توان گفت تصویری طنزآمیز از 

انسان ها ارائه مي دهد. ظاهرا گوته در تعریف طنز آن را آگاهی اي مي داند که 
به لطف آن مي کوشیم عیب های خودمان را ببخشیم و خطاهامان را اسباب 
شوخی کنیم، چراکه یقین یا که دست کم امید داریم در پایان بتوانیم بر این 

ضعف ها فایق آییم

سفرنامه چندین قرن یگانه رسانه اي بود که مردم عادی به کمکش 
مي توانستند از دوردست ها و شگفتي های جهان تصوری به دست بیاورند. 
اما اگر به گذشته نزدیک برگردیم، سفرنامه نویسی در دوران هجرت و فرار 
از چنگال فاشیسم اوجی بلند یافت و امروزه هم به واسطه جهانی شدن 
ادبیات و پدیده مهاجرت، به طور طبیعی زمینه نگارش بیشتری برای آن 

فراهم شده است.
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شناخت و نقد شعرِ 
پسامدرن آمریکا

مارجرى پرلوف، الَبرت گلپى و...
ترجمه: حمید احمدى

نشر نگاه

واروژان
به کوشش حسین عصاران

نشر نگاه

درخت بی زمین
شهیار قنبرى

نشر نگاه


